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  عاميانة  هاي افسانه در ريزه هاي تحليل تطبيقي شخصيت

  آلمان و ژاپن، ايران
  *زاده مينو همداني

  **سهيلا فرهنگي

   هچكيد
هـاي عاميانـة    داشتني در افسانه هاي ويژه و دوست هاي ريزه از شخصيت شخصيت
اند كه ريشـة نبـاتي و    ريزي آنان كودكان بسيار كوچك يا. آيند شمار مي جهان به

انـد پـا بـه دنيـا      هـايي كـه در حسـرت فرزنـد بـوده      يا انساني دارند و در خـانواده 
ها نه تنهـا در   اين شخصيت. ميانة ايرانيهاي عا مانند نخودي در افسانه، گذارند مي

خورند و قابـل   هاي ساير ملل نيز به چشم مي هاي سرزمين ما بلكه در افسانه قصه
هـاي   به اين سبب اين پژوهش به بررسـي و تحليـل شخصـيت   . اند و مطالعه  تأمل
براي پژوهش در اين . پردازد تطبيق آنها با يكديگر و شناخت ويژگي آنها مي، ريزه

چـون  ) صـبحي (االله مهتـدي   شدة فضـل  گردآوري، هاي عاميانة ايران ينه افسانهزم
همچنـين از  . مـورد نظـر بـوده اسـت     جستيك نخودي و نخـودي و ديـو  ، نخودو
شسـتي و  ، هاي عاميانة آلماني نوشتة برادران گريم ماننـد تـام بندانگشـتي    افسانه

و شـوگو هيراتـا نظيـر    هاي ژاپني نوشتة فلورانس سـاكاده   بندانگشتي و از افسانه
ايـن پـژوهش بـه روش    . وجبـي اسـتفاده شـده اسـت     فينگيلـي و نـيم  ، پسر هلـو 
هـا و   و با رويكرد ادبيـات تطبيقـي بـه دنبـال تبيـين شـباهت       تحليلي -توصيفي

ايـن  . هاي عاميانـة ايـران و جهـان اسـت     هاي ريزه در افسانه هاي شخصيت تفاوت
هـاي   ها و ويژگـي  بيشتر اين شخصيت توان در منشأ نباتي داشتن ها را مي شباهت
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هـوش و  ، شـجاعت ، پـذيري  مسـئوليت ، نفس  اخلاقي آنها از قبيل حس اعتماد به
 هاي اندكي نيـز در نـوع تولـّد    تفاوت. يافت... ستيزي و ظلم، خواهي عدالت، ذكاوت

   .قابل تأمل است... نحوة رسيدن به اهداف و، آنان
  

  .ايران، آلمان و ژاپن، ادبيات تطبيقي، ، نخوديسانههاي ريزه، اف شخصيت: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

در ادبيـات داسـتاني كـودك نيـز     . هـا شخصـيت اسـت    يكي از عناصر اصـلي افسـانه  
اي همچـون   هـاي ريـزه   شخصـيت  خصوصـاً ، شود محسوب مي شخصيت عنصري كليدي

 تتـوان گف ـ  رونـد و مـي   ها به شمار مـي  هاي محبوب افسانه ازجمله شخصيت نخودي كه
بـا   و كند برقرارمي خوبي ارتباط ريزه هاي شخصيت با ها گونه افسانه اين شنيدن با كودك

  . كند مي پنداري آنان همذات
 و كننده سرگرم فعاليتي، شود مي گفته كودكان براي كه هايي داستان و ها افسانه معمولاً

دربـارة آنهـا   اسـت و پـژوهش    رفتـاري  و اخلاقـي  هاي پيام حاوي آنها اكثر كه است جذاب
 سـويي  از .تري از نيازهاي فكري كودكان منجر شود تواند به شناخت بهتر و درك عميق مي

 دانشـي  و آگـاهي  از نشـان  هـا  افسانه دهدكه مي نشان بومي و ملي، جهاني هاي تجربه ديگر
 از. اسـت  پيشـين  هـاي  نسـل  از مانـده  جـا  به معنوي ميراث و هر سرزمين مختص كه دارد

هايي بـا خصوصـياتي    شخصيت داراي كردكه اشاره آنهايي به توان مي مانده جا هب هاي افسانه
 كـه  اسـت  »نخـودي «يـا  »ريـزه  شخصـيت «ها  شخصيت اين از يكي. اند و ويژه فرد به منحصر

  .شود مي شناخته »بندانگشتي«يا  »وجبي نيم«هايي مانند  نام با ملل ديگر هاي درداستان

و  هاي كهـن جهـان اسـت    هاي ريزه در افسانه هدف از اين پژوهش مقايسة شخصيت
گيري از رويكرد ادبيات تطبيقي نشـان دهـد    مسئلة اصلي اين تحقيق آن است كه با بهره

در ايـن  . هايي دارند ها و تفاوت هاي ملل مختلف چه شباهت هاي ريزه در افسانه شخصيت
، ن ايرانـي هـاي كه ـ  هاي جهان افسـانه  هاي ريزه درافسانه پژوهش براي تطبيق شخصيت

بـه عنـوان شخصـيت اول و يـا       نهاها و چرايي قرار گرفتن آ آلماني و ژاپني از نظر ويژگي
هـاي كهـن ايرانـي اثـر      از افسـانه . شـوند  پردازي بررسي مـي  برگزيده و از منظر شخصيت

هـاي   جسـتيك نخـودي و نخـودي و ديـو؛ از افسـانه     ، هاي نخودو صبحي مهتدي داستان
و بندانگشـتي؛ و از  ، شسـتي ، دران گـريم ماننـد تـام بندانگشـتي    هـاي بـرا   آلماني افسانه

، -موموتارو-هاي فلورانس ساكاده و شوگو هيراتا ازجمله پسر هلو هاي ژاپني افسانه افسانه
  .اند وجبي در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته فينگيلي و نيم

   :سخ داده شودهاي زير پا شود به پرسش اين پژوهش تلاش مي مسئلة اصليِ براساس
هـايي از   به عنـوان نمونـه   آلماني و ژاپني، هاي ايراني هاي ريزه در افسانه شخصيت. 1
  هايي دارند؟ ها و تفاوت شباهت، ها هاي جهاني چه ويژگي افسانه
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پـردازي   آلماني و ژاپني چگونه شخصـيت ، هاي ايراني هاي ريزه در افسانه شخصيت. 2
  اند؟ شده

هـاي   هاي ريزه در افسانه ضية تحقيق اين است كه شخصيتها فر برمبناي اين پرسش
رسـد از   آلمان و ژاپن وجوه مشترك زيادي دارند و گـاه بـه نظـر مـي    ، ملل ازجمله ايران

ها در نقـش شخصـيت اصـلي و قهرمـان      اين شخصيت. اند هاي يكساني منشأ گرفته ريشه
انجام نيز به موفقيـت  شوند و سر داستان حضور دارند و اغلب با حوادث شگفت مواجه مي

خورد  هاي ريزه به چشم مي پردازي شخصيت هايي نيز در شخصيت البته تفاوت .رسند مي
  .هاي هويتي و قومي نويسندگان باشد كه شايد به دليل تفاوت

هاي مشترك بشر ديرين را در اندرون خود نهـان   هاي كهن عاميانة جهان يادمان قصه
مطالعـة  . »اعضـاي يـك پيكرنـد   «شوند كه آدميـان   ور مياند و به انسان امروزي يادآ كرده

هـاي   تواند در برداشـتن مرزهـاي فرهنگـي و برطـرف كـردن شـكاف       ها مي تطبيقي قصه
  .)159: 1394، حيدري(سازي به كار آيد  هاي جهان و جهاني ارتباطي ميان ملت

  

  پيشينة تحقيق

نامـه و مقالـه    ايـان پ، هاي زيـادي در قالـب كتـاب    هاي كهن پژوهش در زمينة افسانه
هـاي صـبحي از    اي با عنوان مكر و حيله در افسـانه  نامه ازجمله پايان .صورت گرفته است

االله  هـاي عاميانـة فضـل    نامة ديگري با عنوان بررسـي قصـه   و پايان) 1393(سعيده روستا 
امـا در زمينـة بررسـي و    ). 1391(مهتدي و هانس كريسـتين اندرسـن از زهـرا صـادقي     

تنهـا پـژوهش   . هـاي جهـان پژوهشـي يافـت نشـد      هاي ريزه در افسـانه  تتحليل شخصي
) 1395(از حسن ذوالفقاري  »شناسي افسانة نخودي قصه«منتشرشده در اين زمينه مقالة 

هـاي ايرانـي اسـت كـه بـه يكـي از        مقالاتي در كتـاب نقـد و تحليـل افسـانه      و مجموعه
امـا تـاكنون   ، شـته اسـت  هاي ريزه يعني نخـودي در ادبيـات كـودك توجـه دا     شخصيت

هـاي   نامة نويسندة مقالة حاضر در زمينة بررسـي و مقايسـة شخصـيت    پژوهشي جز پايان
 جايگـاه  بـه  تـوان  موضوع مـي  اين بررسي با .هاي جهان نوشته نشده است ريزه در افسانه

گونــه  ايــن چگــونگي و چرايــي و بــرد پــي جهــان هــاي درافســانه ريــزه هــاي شخصــيت
  .قرارداد بررسي مورد داستاني و روانشناختي منظراز را پردازي شخصيت
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  چهارچوب نظري تحقيق

ادبيات تطبيقي يكي از رويكردهاي مهم و ارزشمند حوزة علوم انساني است كه پـس  
بر اساس نياز عصر و با هـدف گسـترش   ، از ظهور مدرنيسم و نگاهي نو به انسان و جامعه

گسترش تفاهم و دوستي بين ، ير ملل جهانآشنايي با ادبيات و فرهنگ سا، دايرة ادبيات
ادبيات تطبيقـي  . هاي كشورهاي مختلف ظهور كرد ها و به هم نزديك كردن ديدگاه ملت

هاي هنري و فكري آن در  علاوه بر تقويت شخصيت قومي يك ملت و بيان سهم كوشش
هـا و   نقش مهمي در آشكار ساختن پيوندهاي فكري و فرهنگي ملـت ، ميراث ادب جهاني

در چنــين فراينــدي  .)21: 1388، پروينــي و كنجوريـان (تقويـت و اســتحكام مبـاني آن دارد   
تواند ضمن پيدا كردن جايگاه فرهنگي خود و استفاده از دستاورد ديگـر   فرهنگ ملي مي

شناخت و پويايي خـويش بـردارد و خـود را بـه     ، شناسي ها گامي در مسير آسيب فرهنگ
  .)5: 1392، وند ينيز( ها بشناساند فرهنگ ديگر ملت

رود و  هـاي مهـم در تحقيقـات ادبـي بـه شـمار مـي        مطالعات تطبيقي يكي از جريان
هاي ميراث ادبـي   ها و تفاوت به بررسي شباهت  نهادستاورد آن انتشار آثاري است كه در آ
 تـوان گفـت ادبيـات    مـي  .)44: 1395، رضـي (شـود   دو يا چند زبان مختلـف پرداختـه مـي   

اسـاس دو روش   مطالعـة بينازبـاني ادبيـات ملـل مختلـف بـر      ، اي سنتي گونه به، تطبيقي
ايـن تعريـف از اواخـر    . ها و تحليل تأثير و تأثر اسـت  ها و تفاوت توصيف و تحليل شباهت

 قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در جهـان رواج يافـت و هـر دو مكتـب اصـلي ادبيـات      
كه -مكتب فرانسوي . اند را پذيرفته كم و بيش اين تعريف) فرانسوي و امريكايي(تطبيقي 

هم در حوزة مورد مطالعه  -در نيمة نخست قرن بيستم مكتب مسلط ادبيات تطبيقي بود
مريكايي بر ايـن فكـر تأكيـد    آمكتب ، در برابر. تر است گيرانه شناسي سخت و هم در روش

يـات  توانـد حـوزة مطالعـاتي ادب    مـي ) شـنيداري ، ديـداري ، نوشـتاري (دارد كه هر متني 
هـا و   تطبيقي باشد و همچنين روش نقد تطبيقي هم فراتر از توصيف و تحليـل شـباهت  

هاي تاريخي و نوع ادبي اسـت   شاخص، بينش فلسفي، سبك، ها بر اساس درونمايه تفاوت
  . )117-116: 1391، نجوميان(

ادبيات تطبيقي مورد نظر است و بر اين اسـاس   در اين مقاله رويكرد مكتب آمريكايي
آنهـا    پـردازي  هـاي آثـار منتخـب و تحليـل درونمايـه و شخصـيت       شتر به بيان شباهتبي

. شـود  صرف نظر مي -طلبد كه مجال ديگري را مي-شود و از بحث اثرگذاري  پرداخته مي
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وجود پيونـد تـاريخي يـا اثرپـذيري و اثرگـذاري را در      ، محقق برجستة آمريكايي، رماك
هـاي زيباشـناختي و شـاعرانه را     بلكـه شـباهت   ،دانـد  حوزة ادبيات تطبيقي ضروري نمي

فرانسوا يوست نيز معتقد است بررسـي  . )149: 1387، چمي بزرگ(آورد  اساس به حساب مي
تـر و   هاي ادبي در فضاهاي قومي و فرهنگي مختلـف نتـايجي غنـي    ها و همساني شباهت
تـرين شـكل   زيـرا مطالعـة تـأثيرات در به   ، دهـد  تر از مطالعات تأثير به دست مـي  اساسي

در حـالي كـه دسـتة دوم معمـولاً     ، تواند ارتباطات خاص را ميان آثار ادبي آشكار كند مي
   .)71: 1398، يوست(دهد  شناختي و فلسفي را ارائه مي هاي زيبايي نتايج نگرش

  

  هاي جهان هاي ريزه در افسانه هاي شخصيت ويژگي

. ن خـود برخوردارنـد  هاي ريزه كودكاني هستند كه از محبت و عشق والـدي  شخصيت
بـا امـري   ، انـد  حالا كه به آرزوي خود رسـيده ، اند ها در انتظار فرزند بوده كه سالوالدين 

ها از تنهـايي و تـا حـدي از افسـردگي ايـن       در بيشتر افسانه. شوند رو مي غيرطبيعي روبه
دا با ورود اين كودكان شادي بـه خانـة آنـان راه پي ـ   . ها سخن به ميان آمده است خانواده

پوشـاند و والـدين از تـلاش     اين شادي غيرطبيعي بودن كودك را تا حدودي مي. كند مي
آزار و اذيت و تمسخر ديگران نـه تنهـا   . كنند براي رشد و آسايش كودكشان كوتاهي نمي

. كنـد  تـر مـي   بلكه آنها را در ادامة زنـدگي مصـمم  ، گذارد هاي ريزه اثري نمي بر شخصيت
، در بدو ورود آمادة هركاري هستند. هاي خاصي برخوردارند ييهاي ريزه از توانا شخصيت

. كنند كنند و بر ضعف جسماني خود غلبه مي ازخودگذشتگي مي، زنند دست به خطر مي
كه طي ماجراهايي بـدون  ، شود رويي آنها با حيوانات درنده يا منجر به بلعيدنشان مي رويا

همـين حيوانـات درنـده تبـديل بـه       شوند و يـا  ها رها مينترين مشكلي از شكم آ كوچك
ها از هـيچ كمكـي رويگـردان     شوند كه براي به هدف رسيدن اين شخصيت ياريگراني مي

اي از ميدان نبرد بـا   ترين صدمه هاي ريزه در طي داستان بدون كوچك شخصيت. نيستند
از . مشـوي  رو مـي  ها با اسـتثناهايي هـم روبـه    اما در اين افسانه. آيند اشرار سالم بيرون مي

  :توان به موارد زير اشاره كرد هاي ريزه بارز است مي هايي كه در بيشتر شخصيت ويژگي
  تولّد و حضور غيرعادي

صورتي جادويي پـا بـه ايـن دنيـا      اند كه به هاي ريزه قهرمانان بسيار كوچكي شخصيت
نگيزنـد؛  ا اند و يا آدميزادي با خلقت و تولدي حيرت آنان يا داراي منشأ گياهي. گذارند مي
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يكـي از باورهـاي اسـاطيري در    . »تبـديل گيـاه بـه انسـان    «: تولدي با ويژگي دگرديسـي 

ايـن تبـديل   . دگرديسي و تغيير شكل و ماهيت قهرمـان اسـت  ، هاي ايراني تبديل افسانه
موش و يا پري است و يا نبات و ، آهو، كردن قهرمان گاه به جانوراني چون طوطي/ شدن
مـثلاً  ، كننـد  دهد و گاهي او را تبديل مـي  سم تغيير ماهيت ميقهرمان گاهي با طل. جماد

شـايد  . اسـت  صورت تبديل نخود به انسان صورت گرفته مايه به اين بن، در افسانة نخودي
ترين عنصر داستاني افسانة نخودي اهميـت تغييـر و دگرديسـي و در نهايـت تولـد       اصلي

  . )70: 1394، ذوالفقاري(قهرمان از عنصر نباتي است 
هـاي عاميانـه    هـا و قصـه   افسانه، زايي در اساطير ترين عامل شگفت ها مهم پيكرگرداني

ايجاد هيجان و جـذب مخاطـب دارنـد    ، شوند و نقش بسزايي در تأثيرگذاري محسوب مي
هـاي ژاپنـي    تـوان در افسـانه   اين تغيير و دگرديسي را مي. )1: 1396، نيا عمران و پردل ذبيح(

هاي ريـزه حضـوري غيرعـادي و در     شخصيت. بندانگشتي هم ديدو ) موموتارو(پسر هلو 
برنـد و   پدرها و مادرهايشان معمولاً در كهولت به سـر مـي  . بيشتر مواقع غيرطبيعي دارند

رو بـه   از اين. اي ارزاني دارد هميشه به درگاه خداوند دست به دعا هستند تا به آنان هديه
نخود و (تولد اين فرزندان از طريق غلات  .اند هم قانع) فرزندي كوچك يا ضعيف(حداقل 

گيرد و حتي در مواردي با زايمان طبيعـي بـه دنيـا     صورت مي) هلو و سيب(يا ميوه ) جو
در بـدو تولـد قادرنـد صـحبت     . دوران نوزادي و خردسالي در آنها مشهود نيست. آيند مي

هـاي تولـد آنهـا در     شيوه. آيد انجام دهند راه بروند و هركاري كه از دستشان برمي، كنند
  :شده از اين قرار است بررسي ها افسانه

  زايش طبيعي . الف

زن دردش «: شـود  در افسانة نخودو شخصيت ريزه ماننـد ديگـر كودكـان متولّـد مـي     

اندازة يك شسـت كـه تمـام تـن و بـدنش از       يك بچه زائيد به ، گرفت و رفت سر خشت
اندازة يك نخود  ود و صورتش به همه چيز مثل آدم حسابي ب، دست و پا و چشم و گوش

  .)89: 1395، صبحي( »بود

: رود هاي برادران گريم هم از تولدّ طبيعي شخصيت ريزه سخن مـي  در يكي از افسانه
و حتـي اگـر بچـة مـا     ، اگر فقط يك بچه داشتيم، گويي راست مي«: زن آه كشيد و گفت«

زن ، چنـد روز بعـد  . »بودم من باز هم راضي، اندازة يك شست مثلاً به ، خيلي كوچك بود
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، تمام اعضاي بدن بچه كامل بود. ماه يك بچه به دنيا آورد كمي مريض شد و بعد از هفت
  .)41: 1386، برادران گريم( »اندازة انگشت شست بود  فقط قدش به

  امري غيبي . ب

نـد  ا ها زن و شوهري معتقد به دعا و راز و نياز با پروردگار مشغول در بيشتر اين افسانه
دعا و نيايش براي خواسـتن  . و اطمينان دارند كه خداوند فرزندي به آنان خواهد بخشيد

هاي برادران گريم و ساكاده و هيراتـا بـه    هاي صبحي و هم در افسانه هم در افسانه، فرزند
مـرد   بـه  شود كه خدا اي از برادران گريم به اين نكته اشاره مي در افسانه. خورد چشم مي

  :دهد مي پسري نششكن و ز هيزم
. كـرد  شكني با همسـرش زنـدگي مـي    روزي روزگاري در روستاي كوچكي مرد هيزم«

خواست كـه   اما بچه نداشتند و خيلي دلشان بچه مي. آنها زندگي خوب و راحتي داشتند
تا اينكه خدا بـه آنهـا پسـري داد و آنهـا     ، ها گذشت مدت... . اي بدهد خداوند به آنها بچه
  .)6-5: 1391، همان( »ندبسيار خوشحال شد

: وجبي هيراتا نيز دعا كردن و طلب فرزند از خداوند مطرح شـده اسـت   در افسانة نيم
آنهـا  . كردنـد  اي كوچك و زيبـا زنـدگي مـي    پيرمرد و پيرزني در دهكده، روزي روزگاري«

خواستند كه  كردند و از خدا مي هر روز و هر شب دعا مي، فرزندي نداشتند و براي همين
دفعه صدايي به  يك روز كه در عبادتگاه مشغول دعا بودند يك. آنها فرزندي هديه كندبه 

پسـر  ، نـوزاد . كـرد  نوزاد كوچولويي با صداي قشنگ و شيرين گريـه مـي  . گوششان رسيد
بعد هم چون پسرشان خيلـي كوچـك   ... اندازة يك بند انگشت بود خيلي كوچولو به خيلي

  .)2: 1396، هيراتا(گذاشتند  »وجبي نيم«بود اسمش را 

  ريشة نباتي. ج

هاي عاميانه كودك بدون وجود پدر و مادر و ازدواج و زناشويي ميان  در برخي از قصه
آيـد   هـاي طبيعـت ماننـد يـك پديـدة نبـاتي بـه دنيـا مـي          آنان به واسطة يكي از جلـوه 

نخودي شخصيتي گياهي اسـت كـه ريشـه در دوران    . )153: 1392، ممتاز و حسـيني  شكيبي(
كه گوشت جانوران غـذاي   -انسان پيش از تاريخ در دورة شكار . پرستي گياهي دارد توتم

كه زمـين و   -به توتم جانوري و در دوران گردآوري خوراك و كشاورزي اوليه- اصلي بود
اي داشتند و غذاي اصلي او گياهان  ها در زندگي او اهميت ويژه آب و گياه و گردش فصل
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كنـد كـه    در سرزمين ايران اين باور چنـان رشـد مـي   . قاد داشتبه توتم گياهي اعت -بود
از ايـن  . اند از بوتة ريواس آفريده شده، نخستين زوج انسان، مشي و مشيانه شود گفته مي

هاي گياهي مانند نارنج و تـرنج و نخـودي را در    هايي با شخصيت توان منشأ افسانه رو مي
بـاور بـه پيـدايش نخسـتين      .)40-39: 1394، نصراالله حاج(پرستي گياهي دانست  دوران توتم

اي بسياري از نژادها  بيني اسطوره انسان يا زوج بشري از گياه موضوعي است كه در جهان
ويـژه نمودهـاي    انسان بـا طبيعـت بـه   ، در ساية باور توتميك. و ملل انعكاسي آشكار دارد
شاخة نـي متولـد    هاي هندي انسان از در حماسه. انگاري است نباتي آن داراي حس يكي

شده و بنابر باور قبايل استراليايي ملبورن نخستين انسـان از درخـت ابريشـم زاده شـده     
، خـادمي كـولايي  ( .ند كه انسان از درخت موز به دنيا آمده استا در ماداگاسكار بر آن. است

هـا از درختـان و    در مالزي نيز اين تصور وجود دارد كه نخستين انسان. )238 -236: 1387
  .)53: 1383، كريستن سن(اند  بامبو بيرون آمده

در . آمـوزد  دار شدن را به زن و مـرد مـي   در افسانة جستيك نخودي درويشي راه بچه
يـك زن و شـوهري بودنـد    . يكي نبود، يكي بود«: شود اين افسانه نخود به بچه تبديل مي

يك روز درويشي آمد شد تا  نمي، اي پيدا كنند زدند بچه به هر دري مي. كه بچه نداشتند
بعد از چنـد  . ديگ را هم توي تنور بگذاريد. تو ديگ بريزيد، نخود بگيريديك من «: و گفت

گذاشت وسـط اتـاق كـه يـك     . زن ديگ را بيرون آورد. »...شود يك بچه روز هر نخودي مي

: گفـت . مردكه وحشت كـرد . زنيكه خوشحال شد. دفعه ديد نخودها از ديگ بيرون ريختند
اينهـا را جـارو كـرد و از در خانـه     . جارويي برداشت، »...هم چه كنم اين همه بچه راخوا مي«

... . فقط يكي از آنها كنار تنور قايم شده بود. اينها هر كدامشان يك جا رفتند. ريخت بيرون
راسـت  «: مرد گفـت . شان را نگه داري خواستي يكي زن بناي داد و فرياد گذاشت كه اقلاً مي

. »مـن اينجـام  ! باباجون«: آن نخود كنار تنور وقتي اين را شنيد گفت. »م نبودهيچ ياد، گفتي

. نخود از پوست درآمد و يك بچة كوچول مچولـو جسـت بيـرون   . رفتند آن نخود را آوردند
  .)97: 1395، صبحي( »پدر و مادر اسمش را گذاشتند جستيك

ده شده اسـت و حتـي   هاي ملل به جاي نخود از هلو و سيب نام بر در بعضي از افسانه
تـوان گفـت كـه پايـه و اسـاس ايـن        بنـابراين مـي  . توان به دانة جو نيـز اشـاره كـرد    مي

هـاي   ها و افسـانه  اسطوره، ژاپن سرزمين روايات. گردد ها بيشتر به گياهان برمي شخصيت
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در آيين شينتو . و بوديسم است -چندخدايي- فولكلوريك و كشوري متأثر از آيين شينتو
در واقـع  ، نمادي از انسان و روح اسـت ... درخت و، درياچه، رود، عي مانند كوهعناصر طبي

شـوند و بـراي    آور خـدايان محسـوب مـي    پيام -نباتات و حيوانات -همين عناصر طبيعي 
اي به نـام پسـر هلـو     هاي ژاپني شخصيت ريزه در افسانه. مردم ژاپن حالتي مقدس دارند

، گوشتي نرم و پوستي مخملي و لطيـف ، اي سخت اي است با هسته هلو ميوه. وجود دارد
كه رنگ آن سفيد مايل به صورتي است و تشابه آن به صورت معصوم و پاك كـودك دور  

اي از طـرف خـدايان در    توان پسرهلو را هديه بنابراين در آيين شينتو مي. از ذهن نيست
 ـ دگي خـود را  نظر گرفت براي پيرزن و پيرمردي مهربان كه در آرزوي داشتن كودكي زن

  .كنند سپري مي
بـه محـض آنكـه پيـرزن     «: آيد اي ريزه از داخل هلو بيرون مي در افسانة ساكاده پسربچه

آن . چشمش به هلوي بزرگي افتاد كه در رودخانه شناور بود، ها كرد شروع به شستن لباس
اقعـاً  پيرمرد هم گفـت كـه آن هلـو و   ... . ترين هلويي بود كه در تمام عمرش ديده بود بزرگ

بـه  . »بيا همين حالا هلو را نصف كنـيم و بخـوريم  «: گفت، او كه خيلي گرسنه بود. زيباست

ولي درسـت همـان   . پيرزن چاقويي بزرگ از آشپزخانه آورد تا هلو را نصف كند، اين ترتيب
 »!مـرا نبريـد  ! صـبر كنيـد  «: گفـت  لحظه صداي فريادي از داخل هلو به گوش رسيد كه مي

  .)10- 9: 1391، ساكاده( »ه شد و پسربچة كوچكي از آن بيرون آمدناگهان هلو شكافت

پري مهرباني دانة جويي بـه زن  . در قصة بندانگشتي ريشة وجودي او از دانة جو است
جو يكي از سازگارترين غـلات  . خواهد آن را بكارد تا به آرزويش برسد دهد و از او مي مي

، شـود و در كـل   خيز كشت مي ي حاصلاست كه در شرايط آب و هوايي مساعد و در خاك
  . آيد گياهي مقاوم و مهم در محصولات غذايي به شمار مي

روزي روزگـاري زن  «: آيد در اين روايت هيراتا دختر ريزه از كاشتن دانة جو به وجود مي

اش مشغول كـار   وقتي زن در خانه، روزي از روزها... . و شوهر جواني بودند كه بچه نداشتند
اين دانه را بكار تا بـه  «: اي شبيه دانة جو به او داد و گفت هرباني ظاهر شد و دانهپري م، بود

دانه رشد كـرد و بعـد از   . زن دانه را در گلداني كاشت و از آن مواظبت كرد. »آرزويت برسي

هـا   دختـر خيلـي كوچولـويي ميـان گلبـرگ     ، هاي گل باز شـد  وقتي گلبرگ. مدتي گل داد
  .)2: 1394، هيراتا( »!سلام مادر«: گفت، ن افتادتا چشمش به ز. نشسته بود
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  اعتماد به نفس

هـاي   ها و لياقت نفس عبارت است از ميزان شناخت فرد از خود و شايستگي اعتماد به
. هـاي گونـاگون قائـل اسـت     هاي خود در زمينـه  خود و ارزش و اعتباري كه براي توانايي

تمـرين و كسـب   ، هاي خود ز توانايياحساس اطمينان ا، نفس خودشناسي لازمة اعتماد به
شـده    هاي بررسـي  هاي ريزه در افسانه شخصيت. )29: 1389، پژوه به(هاي لازم است  مهارت

خيلـي  . شـود  خجالت و كمرويي در آنها ديـده نمـي  . نفس خاصي برخوردارند از اعتماد به
د فكـر  كنند و بدون آنكه به محدوديت جسمي خـو  زود خود را در دل پدر و مادر جا مي

بينـيم   مثلاً در افسانة جستيك نخودي مي، شوند راحتي آمادة خدمت به آنها مي به، كنند
يـك روز  «: خواهد كـه غـذاي پـدرش را ببـرد     نفس بالايي از مادرش مي كه او با اعتمادبه

مـان   خركچـي «: گفـت  – »كنـي؟  چرا فكر مـي «: گفت. جستيك ديد مادرش تو فكر است

. »تـواني  نمـي «: مادرش گفت. »بده من براش ببرم«: گفت. »ا موندهناهار بابات اينج. نيامده

مادرش هم ناهار شـوهرش را گذاشـت تـو    . خره اصرار كردلأبا. »توانم خوب مي. نه«: گفت

 »جسـتيك را هـم گذاشـت رو گـردن الاغ    . خورجين و خورجين را هم انداخت روي الاغ

د به نفس بالا و بدون هيچ ترسـي  جستيك با اعتما در اين افسانه .)98-97: 1395، صبحي(
جستيك راه افتاد تا نشاني خانة پادشـاه را  «: گذارد تا با پادشاه صحبت كند پا به دربار مي

مـن  «: بـا خـودش گفـت   . چه قدر نوكر و غلام دارد. ديد چه دستگاه عالي دارد. پيدا كرد

هـا را  نصـف ايـن طلا  ، حالا كه ايـن طـور اسـت   . كردم آن هم يكي مثل ماست خيال مي
چيـزي كـه   . ديد ننه كلاه سرش گذاشته، كيسه را باز كرد قسمت كند ».دهم بيشتر نمي

، چنـد تـا غـلام آمدنـد     »!آي پادشـاه ! آي پادشـاه «: فرياد زد. طلاست، توي كيسه نيست

مـا  . نه«: گفتند »مگر همة شماها پنج شش نفر پادشاهيد؟«: گفت »گويي؟ چه مي«: گفتند

پادشـاه روي تخـت   . غلام و نوكرهايش هستند، بيني اينجا هستند و تمام اينهايي كه مي
بگـو ببيـنم   «: شـاه ازش پرسـيد  ... ».خـواهم ببيـنمش   من مـي «: گفت ».طلا نشسته است

يك تكه نـان و ماسـت   «: گفت. جستيك ماند متحير چه بگويد. »چه كار داشتي؟! فسقلي

فرمـان داد جسـتيك را   . بدش آمدپادشاه ، باري »...آوردم با هم بخوريم، ام به من داد ننه

حالا كه مرا بـه  «: گفت. جستيك را دوباره بردند پهلوي پادشاه... بيندازند تو دوساق خانه
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  .)99: 1395صبحي، ( »...بپا دفعة ديگر اين كار را نكني ، زندان انداختي

: گويـد  در افسانة تام بندانگشتي هم او از توانايي خود براي رانـدن گـاري سـخن مـي    
تر  اگر تام كمي بزرگ«: آهي كشيد و گفت، وزي از روزها وقتي پدر تام كارش تمام شدر«

تام به مادرش نگـاه كـرد و    ».توانست به من كمك كند و گاري را در جنگل براند مي، بود

به شما نشان ، اگر شما اسب را به گاري ببنديد. توانم اين كار را انجام دهم من مي«: گفت

تام را كنار گوش اسب گذاشتند و گـاري بـه    ».كنم ه پدر كمك ميدهم كه چطوري ب مي

اسب همان كـار  ، به چپ برو يا به راست برو: گفت زد و مي تام با اسب حرف مي. راه افتاد
  .)9-8: 1391، برادران گريم(داد  را انجام مي

كنـد كـه خـدمت بـه سـرزمينش را       در افسانة پسر هلو او آنقدر احساس توانايي مـي 
به پـدر و  ، به پانزده سالگي رسيد -پسر هلو -هنگامي كه موموتارو «: داند خود مي وظيفة

ام و بايـد بـراي    حالا من بـزرگ شـده  . ايد شما هميشه با من مهربان بوده«: مادرش گفت

  .)10: 1391، ساكاده( »خدمت به سرزمينم كاري انجام بدهم

بخوانـد و آدم مهمـي بـراي     گيرد كه درس وجبي تصميم مي در افسانة هيراتا نيز نيم
مـن  «: وجبي به پدر و مادرش گفت روزي نيم«: نفس بالايي دارد كشورش باشد و اعتمادبه

خـواهم در آينـده آدم مهمـي     مـي . ام براي درس خواندن به پايتخت بـروم  تصميم گرفته
  .)3: 1396، هيراتا( »براي كشورم بشوم و كارهاي به درد بخوري انجام بدهم

  اجراجوييجنگجويي و م

شده جنگ با شر و بـدي و مبـارزه بـراي رسـيدن بـه       هاي بررسي ماية مهم افسانه بن
عـدالتي و ظلـم    بـاكي بـه پيكـار عليـه بـي      ها با دليري و بـي  اين شخصيت. پيروزي است

طلبـي و برقـراري عـدالت بـه      شخصيت ريزه براي حـق ، ها در برخي از افسانه. شتابند مي
، شود حق خـود  كند و در نهايت موفق مي را به مبارزه دعوت ميرود و او  دربار پادشاه مي

  . خانواده و مردمش را بگيرد
هاي بدهيبت است؛ موجوداتي كه بـه   ها جنگ در مقابل ديوها و غول در بيشتر افسانه

، هاي ريزه قرار دارد هايي كه بر محوريت شخصيت در افسانه. شوند نيروي شر شناخته مي
شخصـيت  . آيـد  ها به شـمار مـي   ترين صحنه هاي نابكار يكي از جذاب مبارزه با ديو و غول



   13 / و همكار زاده مينو همداني؛ ... ريزه هاي تحليل تطبيقي شخصيت

به جنگ موجـودات  ، گيري از هوش و ذكاوت خود ريزه به كمك شمشير سوزني و با بهره
كنـد كـه    موقع از كوچكي و چابكي خـود اسـتفاده مـي    رود و چنان به اي شرور مي افسانه

يـا شـرور را از پـاي    ، جـوي قهرمـان  جنگ. طرف مقابل ديگر ياراي ادامة مبـارزه را نـدارد  
  .يابد كند و به شيء جادويي دست مي آورد و يا او را مجبور به فرار مي درمي

. ماجراجويي و مبـارزه هسـتند  ، هاي ريزه در بدو ورود به خانواده آمادة سفر شخصيت
سـفر   تا جايي كه وسـائل ، كنند اما با ميل و اراده از آنها حمايت مي، پدر و مادر با نگراني

در ) چوب مخصوص غذا به عنوان عصا و سوزن را به جاي شمشير، پيالة چون كلاهخود(
جنگجويـان و مبـارزاني   ، آنها با وجود جثة بسيار كوچك و نحيـف . گذارند اختيارشان مي
دانند كه داراي استعداد و مهارت كـافي بـراي مبـارزه هسـتند و      آنها مي. نترس و ماهرند

پادشـاه  ، هـاي نابكـار   غـول ، بـه جنـگ ديـوان پليـد    ، د راه دهندبدون اينكه ترسي به خو
خواهي و مبارزه با  بلكه براي عدالت، طلبي پيكار آنها نه از روي جنگ. روند مي... ستمگر و

  . فقر و ستم است
 خـودتربيتي  رنـج «عاميانه  هاي قصه از بسياري مانند شده  بررسي هاي افسانه دراغلب

يكـي از  . )151: 1395، بهمني و علامي( »است شده داده نشان دشوار آزمون و سفر شكل در

. گـذر آيينـي اسـت   ، تـوان نشـاني از آن يافـت    هاي كهني كه در قصة نخودي مي مايه بن
هـاي خـاص در جوامـع بشـري      مراحل مهم زندگي چون زايمان و بلوغ با مناسك و آيين

ها قهرمان قصه در پي رسيدن به هدف بايـد از   در بسياري از اين افسانه. همراه بوده است
آورد و  گذر او از هـر مرحلـه در او دگرگـوني پديـد مـي     . مراحل دشوار و خطرناك بگذرد

او قهرماني است كـه مراحـل   ، ايان او ديگر همان نيست كه در آغاز راه بودهسرانجام در پ
اسـت   اي جديد از بلوغ و كمال رسيده دشوار را پيروزمندانه پشت سر گذاشته و به مرحله

  .)119: 1394، صديق(
  :در متن زير ماجراجويي جستيك كاملاً هويداست

اشتش تو جيبش و برد ديو گرفتش و گذ، جستيك آمد با دست خودش سيب بدهد«

مـادر ديـو   . »اين را براي من كباب كن تا بيايم و بخورم«: به مادرش داد و گفت، اش خانه

امـا  . هـا بـازي كـن    بـا ايـن  «: گفت. تنور را آتش كرد و دو تا قاپ طلا داد دست جستيك

هـا ايـن بـود كـه هركـه دسـت بهـش         خاصيت اين قـاپ . »مواظب باش نيندازي تو تنور
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شـد تـا بـه هيكـل ديـو       دقيقه بـه دقيقـه بـزرگ مـي    ، كرد با آنها بازي ميگذاشت و  مي
آن وقت رفت به مـادر ديـو   . جستيك وقتي قاپ را گرفت عمداً انداخت تو تنور. رسيد مي

پاچه شـد رفـت كـه از تنـور      مادر ديو دست. »نفهميدم قاپ از دستم افتاد تو تنور«: گفت

زود در تنور را گذاشت و رفت بـالاي تيـري   جستيك از عقب هلش داد تو تنور و ، درآورد
  .)100: 1395، صبحي( »كه آنجا بود

. نبـرد وحشـتناكي بـود   «: ها بسيار نترس و جنگجوست پسر هلو نيز در مبارزه با غول

هايش زخمـي   ميمون آنها را با ناخن، كوبيد هاي بدجنس مي قرقاول با نوكش بر سر غول
هـم آنهـا را    -پسرهلو-گرفت و موموتارو  زشان ميهايش گا اي با دندان سگ قهوه، كرد مي

آنهـا در مقابـل موموتـارو    . ها شكست خوردند سرانجام غول. كرد با شمشيرش زخمي مي
  .)15-14: 1391، ساكاده( »تعظيم كردند

صـبح يكـي از   «: افتـد  وجبي با ديو درمي در روايت هيراتا نيز شخصيت ريزه يعني نيم

. هوا طوفاني شد و باد شديدي وزيـد ، رفت به عبادتگاه مي روزها كه دختر حاكم براي دعا
روي دختـر   پيش، كلة چند ديو بزرگ و خطرناك و سر. يك دفعه اتفاق وحشتناكي افتاد

هاي زشت و وحشتناكش را به طرف دختر حـاكم دراز   رئيس ديوها دست. حاكم پيدا شد
! كمـك «: حـاكم فريـاد زد  دختر . »اي باشد به نظر چيز خيلي خوشمزه! هوم«: كرد و گفت

يـك دفعـه پسـرك     »!يكي مرا از دسـت ايـن حيـوان وحشـي نجـات بدهـد      ! كمك! واي

اش را بـه دسـت ديـو     وجبي از داخل جيب دختر حاكم بيرون پريد و شمشير سوزني نيم
 .)9-8: 1396، هيراتا( »اش بلند شد ديو فريادي از روي درد كشيد و ناله. كرد

: يكـي از مردهـا گفـت   «: ادران گريم نيز قابل توجه اسـت ماجراجويي تام در روايت بر

: شكن لبخنـدي زد و گفـت   هيزم »فروشي؟ آيا او را به ما مي! چه آدم كوچولوي باهوشي«

! بابـا «: اما تام آهسته بـه پـدرش گفـت    »!او پسر من است. فروشم وقت او را نمي من هيچ«

دهـم كـه بـه     قـول مـي  . لب استاين ماجراجويي براي من جا. اجازه بده من با آنها بروم
  .)12-11: 1391، برادران گريم( »زودي به خانه برگردم

  نبوغ و ذكاوت

هـا   اين شخصـيت . شويم رو مي هاي زيركانة قهرمان ريزه روبه ها ما با كنش در اين افسانه
از ... مبـارزه بـا ظلـم و    ، برقراري عـدالت ، براي رسيدن به اهداف خود از قبيل كسب ثروت
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، موقـع از هـوش سرشـار خـود     آنها با استفادة به. گذرند دشوار و پر پيچ وخم مي مسيرهاي
بيشـتر  . تـر بـه هدفشـان برسـند     گزينند تا زودتـر و راحـت   ترين راه را برمي بهترين و آسان

، هراسـند  آنـان از تهديـدها نمـي   . ناپـذير برخوردارنـد   هاي ريزه از هوشـي وصـف   شخصيت
به آنها كلـك  ، گذارند تيزهوشي سر دشمنانشان كلاه مي با، كشند هاي هوشمندانه مي نقشه

  .كنند ها عبور مي راحتي از نابساماني زنند و در بهترين فرصت به مي
بـه  . ديو ماتش برد«: دهد راحتي ديو را فريب مي در افسانة جستيك نخوديزيركانه و به

 »درآوردي؟ چـه طـور پـر   «: پرسيد. »پر درآوردم«: گفت »آنجا چرا رفتي؟«: جستيك گفت

ديـو خيـال كـرد     ».بعد رفتم دم شعلة آتش پردرآوردم، روغن نفت ماليدم به بدنم«: گفت

رفت روغن ماليد به تنش و رفت دم تنور كه يك دفعـه پـف زد و آتـش    . گويد راست مي
  .)101-100: 1395، صبحي( »گرفت

اي  تـام نقشـه  «: شود كشد مانع دزدي مي اي كه مي تام در روايت برادران گريم با نقشه

توانم بـه شـما كمـك     من مي. مرا با خودتان ببريد«: او گفت. كشيد و به دو دزد كلك زد

. توانستند كسـي را ببيننـد   اما نمي، شنيدند آنها صدا را مي! زده شدند مردها شگفت. »كنم

تـوانم از شـكاف    مـن مـي  «: تام گفت. وقتي آن پسر كوچك را ديدند خيلي تعجب كردند

مردهـا خوشـحال شـدند و قبـول     . »ها را براي شما پرت كـنم  خل بروم و پولپنجره به دا

وقتـي آنهـا بـه خانـة كشـيش      . كردند كه تام با آنها برود و در اين كار به آنها كمك كند
شـما  «: روي لبة پنجـره ايسـتاد و فريـاد زد   . انجام داد، تام كاري را كه گفته بود، رسيدند

تـو همـة   !!! هـيس «: دزدها ترسيدند و گفتند »اهيد؟خو هايي كه اينجا هست مي همة پول

  .)16-14: 1391، برادران گريم( »!كني اهل خانه را بيدار مي

در روايت برادران گريم حتي از باهوشي و زرنگـي شخصـيت ريـزه سـخن بـه ميـان       
هايش معلوم بود كـه همـه چيـز را     ولي از چشم، بندانگشتي با اينكه كوچك بود«: آيد مي

به طوري كه دست بـه هـر   . زودي نشان داد كه بچة باهوش و زرنگي است به و، فهمد مي
  .)42-41: همان( »شد موفق مي، زد كاري مي

هـا اسـتفاده    در افسانة ساكاده نيز شخصيت ريزه با زرنگي از پرت شدن حواس غـول 
ميمـون يواشـكي وارد قلعـه    ، ها حواسشان پرت شده بود در همان حال كه غول«: كند مي
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اي بـا سـرعت بـه درون قلعـه      سپس موموتارو و سگ قهـوه . دروازة قلعه را باز كردشد و 
 .)14: 1391، ساكاده( »هجوم بردند

وخـم بـه خانـة     هـاي پـرپيچ   شخصيت هوشمند ريزه در افسانة هيراتا با گذشتن از راه
امـا آرزوي  ، وجبي با اينكه خيلـي كوچـك بـود    نيم«: گويد رود و با او سخن مي حاكم مي

گي در دل داشت و براي رسيدن به آنها قـرص و محكـم بـه طـرف پايتخـت حركـت       بزر
ها و مشـكلات زيـاد و گذشـتن از     سرانجام پسرك بعد از پشت سرگذاشتن سختي... كرد
وجو كرد تـا   قدر پرس وجبي به راه افتاد و آن نيم... هايي پرپيچ و خم به پايتخت رسيد راه

: ن اجازه گرفـت و وارد خانـة حـاكم شـد فريـاد زد     وقتي كه از دربا. به خانة حاكم رسيد
  .)6-4: 1396، هيراتا( »!خواهم با شما حرف بزنم من مي، جناب حاكم«

  پذيري مسئوليت

كمك به پـدر  . دانند هاي ريزه خود را در مقابل خانواده و جامعه مسئول مي شخصيت
چينـي و   خوشه ،شخم زدن، بردن غذاي پدر سر زمين، شكني به جنگل در بردن چرخ هيزم

هـا در ايـن    دهند كه انگـار سـال   عيب و نقص انجام مي از كارهايي است كه آنها چنان بي... 
حس مسئوليت در آنها زنده است تا جايي كه وقتي نخودي كـوزة پـر   . اند كار مهارت داشته

آنِ  كه كـوزه را از - كند بدون توجه به افكار پدر و مادر  زني پيدا مي از اشرفي را هنگام شخم
   .آيد اش يعني پادشاه برمي درصدد رساندن آن به صاحب اصلي - دانند خود مي

: دانـد  در افسانة جستيك نخـودي او خـود را در مقابـل پـدر و مـادرش مسـئول مـي       
 ».زنـم  حـالا برايـت شـخم مـي    ، ناهارت را كه آوردم! بابا«: گفت. جستيك رفت سر شخم«

، صـبحي ( »شـروع كـرد بـه شـخم زدن    . »نمتـوا  خوب مي«: گفت ».تواني نمي«: پدرش گفت

1395 :98(.  
: خواهد جلـوي دزدي را بگيـرد   داند و مي تام نيز خود را در مقابل كشيش مسئول مي

شـويم   ما دزدكي وارد خانة كشيش مي«: گفتند آنها مي، دو دزد با هم گرم صحبت بودند«

ار دزدهـا را بگيـرد تـا    جلو ك ـ، بايد هر طور شده، تام فكر كرد ».دزديم هايش را مي و پول

  .)14: 1391، برادران گريم( »هاي كشيش را بدزدند نتوانند پول

 بـاوجود . دانـد  مـي  مسـئول  جامعـه  و خـانواده  قبـال  در را خود نيز و هلوياموموتار پسر
 تـا  رسـاند  مـي  هـا  جزيرةغـول  بـه  را خـود ، گيـرد  مـي  قرار سرراهش بر كه زيادي مشكلات
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هنگـامي كـه   . برساند دار حق به را حق و بياورد در چنگشان از را مردمش اموال و جواهرات
خواهـد جلـوي دزدي و    قدر احساس مسئوليت دارد كه مـي  آن، رسد او به پانزده سالگي مي
ام و بايد براي خدمت به سرزمينم كاري انجام  حالا من بزرگ شده« :كارهاي زشت را بگيرد

 »هـا  جزيـرة غـول  «اي هسـت كـه آن را    هجزيـر ، در ميان دريا، دست اي دور در نقطه. بدهم

آينـد و كارهـاي    كنند كه اغلب به اينجا مي هاي شرور زيادي زندگي مي آنجا غول. نامند مي
  .)10: 1391، ساكاده( »كنند؛ مثل دزديدن مردم و سرقت اموالشان زشتي مي

  
  هاي ريزه هاي شخصيت ها و تفاوت شباهت

اند و  ده همه در نقش قهرمان ظاهر شدهش  هاي بررسي هاي ريزه در داستان شخصيت
. جـوگر محسـوب كـرد   و هاي جسـت  توان آنان را از نوع شخصيت براساس نظرية پراپ مي

ها در طي عزيمت خود با حيوانات وحشـي چـون گـرگ يـا بـا موجـودات        اين شخصيت
هـاي قهرمـان و    شخصيت 1در جدول شمارة . شوند اي مانند ديو و غول مواجه مي افسانه
  .است  مشخص شده ها در اين افسانهشرير 

  هاي ريزه قهرمان و شرير در افسانه. 1جدول 
  شرير  قهرمان  نام افسانه  مليت افسانه

  :هاي ايراني افسانه
  صبحي

  نخودو
  جستيك نخودي

  نخودي و ديو

  و نخود
  جستيك
  نخودي

  گرگ
  پادشاه و ديو

  ديو

  :هاي آلماني افسانه
  برادران گريم

  تام بندانگشتي
  شستي

  ندانگشتيب

  تام بندانگشتي
  شستي

  بندانگشتي

  گرگ
خواست  نجاري كه مي

او را سر به نيست 
  .كند
  روباه

  :هاي ژاپني افسانه
  هيراتا، ساكاده

  - موموتارو -پسر هلو 
  فينگيلي

  وجبي نيم

  موموتارو
  فينگيلي

  وجبي نيم

   غول
  ديو
  ديو
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قـش اصـلي آن را   هـاي ريـزه ن   هايي كه شخصيت درونمايه يا مضمون اصلي در افسانه
. عـدالتي اسـت   كسب سواد و ثروت و مقابله با ظلم و بـي ، كمك به والدين، برعهده دارند

كوشند تا استعدادهاي خـود   هاي ريزه مي فينگيلي و ديگر شخصيت، بندانگشتي، نخودي
هـوش و مـاجراجويي خـود را بـه رخ خـانواده      ، توانـايي ، آنـان شـجاعت  . را نمايان كنند

رصددند تا اطرافيان مهر تأييد بر عمل آنهـا بزننـد و مايـة سـربلندي     همگي د. كشند مي
  : خوانيم مثل نخودو كه در ماجراي مربوط به او مي، شوند  خانواده و جامعه

شكن با سه چهار تا از همكارهاش راه افتاد كه بروند جنگل چوب خرد  يك روز هيزم«

كسـي را  ، مثـل اينهـاي ديگـر    كاشكي مـا هـم  «: با خودش بلندبلند گفت. بياورند، كنند

! بابـاجون «: نخودو شنيد و گفت. »آورد شكني ما را به جنگل مي داشتيم كه چرخ هيزم مي

  .)90-89: 1395، صبحي( »آورم غصه نخور من برات مي

از شما خيلـي ممنـونم   «: گويد به پدر و مادرش مي، شود فينگيلي نيز وقتي بزرگ مي

اما حالا بايد به اجتماع و ميان مردم بروم و ثروتمند و . كه مرا به اين خوبي بزرگ كرديد
  .)75: 1391، ساكاده( »خوشبخت شوم

ام بـراي   مـن تصـميم گرفتـه   «: گويـد  وجبي هم تصميمش را به پدر و مادرش مي نيم

خـواهم در آينـده آدم مهمـي بـراي كشـورم بشـوم و        مي. درس خواندن به پايتخت بروم
  .)3: 1396، هيراتا( »مكارهاي به درد بخوري انجام بده

. ها در انتظار فرزند هسـتند  ها زن و مرد پير يا حتي جواني مدت در بيشتر اين افسانه
در . آورد وجود مي نااميدي و تنهايي به، ها نوعي حس افسردگي فرزندي در اين خانواده بي

هـايي   دهويژه در خانوا به، شد اي براي ادامة بهتر زندگي محسوب مي گذشته فرزند سرمايه
كردند و كارهايي ماننـد كشـاورزي و    كه از طريق نيروي جسماني خود گذران زندگي مي

  .دادند شكني انجام مي هيزم
هـايي در صـفات و    هـا و تفـاوت   توان بـه شـباهت   مي، هاي ذكرشده با توجه به ويژگي

  :هاي ملل اشاره كرد هاي ريزه در افسانه هاي شخصيت خويشكاري
شخصـيتي   -تناقض در شخصـيت ، طراز هاي هم خانواده، د قهرمانتول: ها شباهت. الف

، زيركي و هـوش ، علاقه به خانواده و كمك به آنها، -بسيار كوچك و انجام كارهايي بزرگ
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كمك گرفتن از ياريگران و نوعي طنز در رفتـار و  ، خواهي ستيزي و عدالت ظلم، جنگاوري
  .شده است  هاي بررسي زه در افسانههاي ري هاي شخصيت ترين شباهت گفتار آنها از مهم

زن (جز موارد اسـتثنايي نظيـر افسـانة نخـودو      ها به هاي ريزه در اين افسانه شخصيت
، )89: 1395، صـبحي () اندازة يك شسـت  يك بچه زائيد به، دردش گرفت و رفت سر خشت

ريشـة نبـاتي   انـد و يـا    اند؛ يا از ميان بته و علفزار پيدا شده به طور طبيعي به دنيا نيامده
، طـور كـه از نامشـان پيـدا اسـت      همـان ، ها نخودي) ايراني(هاي صبحي  در افسانه. دارند

جسـتيك نخـودي و نخـودي و    ، ماننـد نخـودو  ، اندازة نخود هستند فرزنداني از نخود و يا به
اندازة يك بند انگشـت   فرزندان بسيار كوچك و به) آلماني(هاي برادران گريم  در افسانه. ديو
در . هـاي ديگـر   شسـتي و بندانگشـتي  ، مانند تـام بندانگشـتي  ، هايتاً يك انگشت هستنديا ن

تـر از   كوتـاه ، اندازة هستة هلـو  كودكان تازه متولدشده به) ژاپني(هاي ساكاده و هيراتا  افسانه
فينگيلـي و  ، - موموتـارو  - ماننـد پسـر هلـو    ، انگشت شست و يا يك بنـد انگشـت هسـتند   

طراز و از طبقة زحمتكش و حتي  هم آنان نيز از نظر طبقة اجتماعيهاي  خانواده. وجبي نيم
   .شوند محسوب مي... روستايي و، خياط، كشاورز، شكن فقير جامعه از قبيل هيزم
آنهـا در عـين ريزگـي و نحيفـي     . هاي ريزه كاملاً مشـهود اسـت   تناقض در شخصيت

هـدايت چـرخ   ، غـذاي پـدر   مانند بردن، دهند قادرند كارهايي را كه بزرگسالان انجام مي
هـا مهربـان و    همـة ايـن شخصـيت   . انجـام دهنـد  ... سـفر و مـاجراجويي و   ، شكني هيزم
، گذشـته  خـود  از. كنند در كمك به پدر و مادر كوتاهي نمي. مند به خانواده هستند علاقه

ديـو  ، با جثة بسيار كوچكشان به مقابله و جنگ اشراري چون پادشـاه . اند شجاع و باهوش
كننـد كـه همراهشـان     آنها در طي مسـير بـا يـاريگراني برخـورد مـي     . شتابند ميو غول 

  .گيرند شوند و در رسيدن به هدفشان از آنها كمك مي مي
رو  هـاي ريـزه روبـه    ها نيز با نوعي طنز در رفتار و گفتـار شخصـيت   جاي قصه در جاي

چـه كـار   ! سـقلي بگـو ببيـنم ف  «: شاه ازش پرسيد«: افزايد شويم كه بر زيبايي قصه مي مي

، ام به مـن داد  يك تكه نان و ماست ننه«: گفت. جستيك ماند متحير چه بگويد »داشتي؟

: ت به طـرف ديـو رفـت و گفـت    ئوجبي با دل و جر نيم«، )99: همان( »آوردم با هم بخوريم

  .)42: 1396، هيراتا( »!هايت را از دست بدهي؟ آيد چشم چيه؟ مثل اينكه تو هم بدت نمي«

سادگي دريافت كه آنـان   توان به هاي ريزه مي هاي مربوط به شخصيت افسانه با بررسي
هايي كه بـا جثـة بسـيار كوچكشـان      نمايندة مردم زجرديده و تا حدي فقيرند؛ شخصيت
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طلبـي و تقسـيم    موموتارو براي حـق . اند خواهان اجراي عدالت و گستردگي آن در جامعه
نخودو و تـام  ، وجبي از بيسوادي نيم. كند مي شده بين مردم جامعة خود اقدام ثروت ربوده

  .بندانگشتي از فساد و دزدي و جستيك نخودي از مال بادآورده بيزارند
سـتاني مردمـي كـه صدايشـان بـه جـايي        حـق ، نبود منجي براي خانواده يـا جامعـه  

طلبي خـود   مبارزه با شريراني كه آرامش جامعه را فداي زياده، عدالتي فقر و بي، رسد نمي
نبـود فرزنـد   . هاست هايي در طي قرن ها ريشة آفرينش چنين افسانه همة اين... اند و ردهك

اند و حالا كـه   ها در رنج و زحمت بوده نشان از نبود منجي است؛ پيرزن و پيرمرداني سال
جـا كوتـاه    آنها دستشـان از همـه  . خواهان آرامش و آسايش هستند، اند به فرتوتي رسيده

اي را هـر   دهنـده  آورند و با دعا و نيايش از پروردگارشان نجـات  دا مياست و تنها رو به خ
كنند كه هم ياور و مونس و هـم طالـب حـق و حقوقشـان      چند ناچيز و ضعيف طلب مي

آنهـا  . اي از عالم بالا و خواهان صـلح و برابـري هسـتند    باشد؛ فرشتگان كوچكي كه هديه
هـا تمـام    ايـن شخصـيت  . كننـد  ه مـي اند و در همـين راه مبـارز   پيشگام راستي و درستي

گيرند تا به موفقيت و شكوفايي برسند و همين  كار مي هاي خود را به استعدادها و مهارت
  .هايي شده است باعث ماندگاري چنين افسانه

  هاي گوناگون در اين پژوهش نشان از آن دارد كـه ريشـة بيشـتر ايـن     مقايسة روايت
قـدر زيـاد    هـا آن  نة نخودو و تام بندانگشتي شـباهت حتي در دو افسا. ها يكي است افسانه

  :است كه احتمال دارد يكي ترجمة ديگري باشد
  .آيند صورت طبيعي به دنيا مي نخودو و تام بندانگشتي منشأ نباتي ندارند و به. الف
  .اند شكن پدر نخودو و تام هر دو هيزم. ب
 ـ -شـكني  چرخ هيزم- نخودو و تام هردو براي بردن گاري. ج ه جنگـل بـه پدرشـان    ب

  .كنند كمك مي
نشينند و اسـب را بـا گـاري هـدايت      مي -كنار گوش حيوان-هردو روي سر اسب . د

  .كنند مي
  .بينند و درصدد خريد آنها هستند دو مرد در جنگل آنها را مي. ه
بعد از اصـرار نخـودو و تـام    . كنند پدران آنها در وهلة اول با فروششان مخالفت مي. و

  .فروشند شوند و در قبال پول يا طلا آنها را مي ن كار ميراضي به اي
  .كنند زنند و از دست آنها فرار مي هردو در ميان راه به مردها كلك مي. ز
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خواسـتند بـه خانـة     شنوند كـه مـي   هاي دو دزد را مي طور اتفاقي صحبت هر دو به. ح
  .آخوند و كشيش دستبرد بزنند

خواسـتند بـه دزدهـا     هردو مي. كنند تحميل مي نخودو و تام خودشان را به دزدها. ط
  .كمك كنند

كننـد و   اندازند و خدمتكار را از خواب بيدار مي هنگام دزدي هردو سروصدا راه مي. ي
  .گذارند دزدها پا به فرار مي

  .آورند هردو طي ماجرايي مشابه سر از شكمبة گاو و شكم گرگ درمي. ك
باني بـه آشـپزخانة منـزل خودشـان هـدايت      ز نخودو و تام گرگ را با حقه و چرب. ل

  .كنند مي
  .هر دو گرگ با خوردن غذاي فراوان ياراي رفتن و فرار ندارند. م
نخـودو و تـام   . درنـد  هـا را مـي   رسند و شكم گرگ پدر و مادر نخودو و تام سر مي. ن

  .گردند شان بازمي هردو سالم پيش خانواده
هاي آشكاري نيـز بـه    هاي ريزه تفاوت يتهاي مربوط به شخص در افسانه: ها تفاوت. ب

تفـاوت در  ، هـاي ريـزه از خانـه    تفاوت در هدف و علت عزيمت شخصيت. خورد چشم مي
آوردن و اسـتفاده از آن و   دسـت  چگـونگي بـه  ، وجـود عامـل جـادويي   ، رويارويي با اشرار

  . هاست چگونگي بازگشت آنها به خانه و خانواده از جملة اين تفاوت
براي مثـال  ، توان در هدف و علت دوري آنها از خانه و خانواده ديد را مي ها اين تفاوت

، شكني و بعد همراهـي بـا دو مـرد غريبـه     نخودو و تام بندانگشتي براي بردن چرخ هيزم
نخـودي بـراي   ، جستيك نخودي براي شخم زدن زمين و بردن خمرة اشـرفي نـزد شـاه   

فينگيلـي  ، پسر هلو بـراي دادخـواهي  ، بندانگشتي براي رويارويي با اجتماع، چيني خوشه
البتـه  . كنند خانه و خانواده را ترك مي... وجبي براي سوادآموزي و نيم، براي كسب ثروت

در  .توان از بعد اجتماعي و فرهنگينيز مـورد بررسـي قـرار داد    اين تفاوت در اهداف را مي
دگي را دنبـال  هـاي ريـزة ايرانـي بيشـتر اهـداف فـردي و خـانوا        ها شخصـيت  اين افسانه

هاي ريزة ژاپني از پيگيري اهداف شخصي و فردي فراتـر   اما بعضي از شخصيت. كنند مي
شخصـيت ريـزة افسـانة    ، بندانگشتي. گيرند هاي ملي و اجتماعي را نيز پيمي آرمان، رفته

  .كند آلماني نيز هدفي اجتماعي را دنبال مي
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نخودو و تـام بندانگشـتي   : بينيم مي ها با اشرار هم ها را در رويارويي اين شخصيت تفاوت
. زننـد  شـوند و بـا زيركـي بـه آنهـا كلـك مـي        با دزدهاي خانة كشيش و آخوند همراه مـي 

بندانگشـتي بـا كمـك    . كند شود و با آنها مقابله مي زندان و ديو مي، جستيك درگير پادشاه
جنگ غـولان دزد   پسر هلو به. گذارد كند و سر روباه كلاه مي عياران خزانة شاه را خالي مي

  . دهند جنگد و هردو دشمنانشان را شكست مي وجبي با ديوها مي نيم. رود جزيره مي
زن ديو به جسـتيك يـك جفـت    : شود ها ديده مي عامل جادو نيز در بعضي از اين قصه

اندازد و به اين بهانه زن ديو را توي تنـور   جستيك آن را در آتش مي. دهد قاپ جادويي مي
وجبـي چكـش    نـيم . آورد ينگيلي گرز جادويي جامانده از ديو را به دست مـي ف. دهد هل مي

  . رسند اندازة طبيعي مي كند و هر دو با تكان دادن آنها به جادويي را از آن خود مي
تـام  ، نخـودي ، جسـتيك ، نخـودو . هاي ريزه متنوع است همچنين بازگشت شخصيت

دست پر به آغوش پدر و مادر ، اجراهابندانگشتي و بندانگشتي و پسر هلو بعد از گذر از م
وجبي نيز با دختر حاكم و فينگيلي  نيم. اما سرانجام شستي مشخص نيست. بازمي گردند

  .كنند خانم ازدواج مي با شاهزاده
  

  گيري نتيجه

از نظـر شـكل و انـدازه بسـيار     ، طور كه از نامشان پيداسـت  هاي ريزه همان شخصيت
آنـان  . شـوند  يي كه به نخود و يا بند انگشت تشبيه مـي تا جا، اند تر از حد طبيعي كوچك
خواهند به پدر و مادر و جامعة خـود ثابـت كننـد كـه      اي هستند كه مي هاي ريزه قهرمان

ها با اينكه رشـد طبيعـي ندارنـد و در     اين شخصيت. توانايي انجام كارهاي دشوار را دارند
گـاه بـه عنـوان مـانعي در      ژگي را هيچاما اين وي، مانند گذر زمان به همان اندازه باقي مي

هاي ايـن پـژوهش    با بررسي و تحليل يافته. كنند مقابل رسيدن به اهدافشان قلمداد نمي
  :توان به نتايج زير دست پيدا كرد هاي جهان مي هاي ريزه در افسانه دربارة شخصيت

هـا و صـفات    گيآلماني و ژاپني داراي ويژ، هاي عاميانة ايراني هاي ريزه در افسانه شخصيت
همچنين آنان در اغلب مـوارد  . طلبي مثبت مشترك و مشابهي هستند مانند شجاعت و عدالت

پسـر هلـو كـه از ميـان هسـتة هلـو       ، هاي ايرانـي  ها در افسانه مانند نخودي، منشأ نباتي دارند
ولـد و  ت. گـذارد  اي شبيه به دانة جو پا به دنيا مـي  آيد و بندانگشتي كه از كاشت دانه بيرون مي

هـا قهرمانـاني    ايـن شخصـيت  . هاسـت  هاي بارز اين افسانه حضور غيرعادي آنها يكي از ويژگي
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هـا در ادبيـات    ريشه بـودن ايـن قصـه    ها نشان از هم باهوش و مبارزند كه اين شباهت، متعهد
فرزنـدي خـانواده    كند بي ها اولين چيزي كه توجه را جلب مي در تمام اين افسانه. عاميانه دارد

زحمـتكش و  ، زن و مردي در حسـرت داشـتن فرزنـد هسـتند؛ مـردان و زنـاني پـاك       . تاس
ابراز محبت به موجودي كـه چـه بسـا    ، داشتن امنيت بيشتر، خدادوست كه نياز به ادامة نسل

  .در آنها زنده است... از خود بيشتر دوستش خواهند داشت و 
هرمان بسيار كوچكي ها يكسان است؛ ق هاي ريزه در افسانه پردازي شخصيت شخصيت

كنـد تـا    كه در عين نحيفي و ريزگي و محبتي كه به خانه و خانواده دارد عزم سـفر مـي  
او از . هــايش بيفزايــد كنــد تــا بــر تجربــه او از كاشــانة خــود دل مــي. خــود را بيازمايــد

او . كند دار استفاده مي هاي خود در جهت برقراري عدالت و رسيدن حق به حق توانمندي
هـاي قدرتمنـد جامعـه     نفس بالايي برخـوردار اسـت كـه بـا شخصـيت      اعتماد بهاز چنان 

دسـت دزدهـا را رو   ، بـرد  خواهي را بـالا مـي   درفش عدالت، شود راحتي هم صحبت مي به
شود و دست پـر   كند و سرانجام پيروز اين ميدان مي ها و ديوها مبارزه مي با غول، كند مي

  . گردد نزد خانوادة خود بازمي
آور اميد و پويايي براي كودكاني هستند كـه از نـاتواني خـود     اي ريزه پيامه شخصيت

دهند كه چگونـه   ها به كودكان نشان مي اين شخصيت. كنند احساس ضعف و حقارت مي
بر جثة كوچك خود غلبه كنند و آن را چـون مـانعي در مقابـل ابـراز وجـود خـود قـرار        

و شگرف و تلاش براي به ثمر رسـاندن  هاي ريزه با انجام كارهاي بزرگ  شخصيت. ندهند
دهنـد كـه او    كشند و به كودك ياد مي بر نحيفي جسمي خود خط بطلان مي، اهدافشان

. خانواده و جامعه از هيچ كوششي دريغ نكند، نيز بايد در راه رسيدن به اهداف مهم خود
هسـتند كـه   كنند كه او در دنيا تنها نيست و همواره ياريگراني  آنان به كودك گوشزد مي

گونـه   ترين كاركردهـاي ايـن   درواقع يكي از مهم. كنند گاه از كمك به او كوتاهي نمي هيچ
برجسته كردن حضـور كـودك    -چرخد هاي ريزه مي كه بر حول محور شخصيت-ها  قصه

، نفـس  در ميان خانواده و جامعه و ارزش دادن به او براي ايجاد بالا بردن حـس اعتمادبـه  
  .همه و همه در تثبيت شخصيت كودك بسيار ارزشمند خواهد بوداست كه ... شجاعت و
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